
گروه حوادث: زنی ناشناس در 
تماس با پلیس پــرده از راز جنایتی 
خاموش برداشــت که 11 سال قبل 

رخ داده بود.
پلیس اسکلت پســرجوانی را از 
عمق یک چاه متروکه بیرون کشید 
و دربرابر ســناریویی معمایی قرار 

گرفت.
تماس رازگشا

اوایــل ســال 96 بود کــه زن 
ناشناســی با پلیــس آگاهی تهران 

تماس گرفت و ادعای عجیبی کرد.
این زن که سعی داشت صدایش 
را تغییر دهد گفــت: از جنایتی که 
11ســال پیش به وقوع پیوسته بود 

خبر دارد.

وی افــزود: اواســط ســال 85 
برادران پســرجوانی به نــام فرهاد 
وی را به قتل رســاندند و جنازه‌اش 
را در خانه‌شان دفن کردند آنها هیچ 
شکایتی مبنی بر گم شدن برادرشان 
نکردند و حالا با ادعای اینکه فرهاد 
به خارج از ایران رفته اســت همه را 
فریب داده‌اند و خــون یک بی‌گناه 

پایمال شده است.
زن جوان گفت: سال‌ها می‌شود 
این راز در دلم ســنگینی می‌کند و 
حالا تصمیم گرفتــه‌ام قاتلان را لو 
بدهم و اصلا دوســت ندارم آنها من 
را بشناســند اما مطمئنم این قتل 
رخ داده و جنازه در همان خانه دفن 

شده است.

تجسس‌های پلیسی
درحالی‌که زن جــوان خودش 
را معرفــی نکرده بــود ماجرای این 
جنایت 11 ساله به بازپرس دادسرای 
امورجنایی تهران گزارش شــد و با 
دستور ویژه تیمی از اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران وارد عمل شــدند تا از 

سرنوشت فرهاد رازگشایی کنند.
ورود به خانه قدیمی

کارآگاهــان جنایی که نشــانی 
محل جنایت را داشــتند با دســتور 
قضایی به خانه قدیمی مراجعه کردند 
و در تحقیقــات میدانــی دریافتند 
سال‌هاست این خانه تبدیل به کارگاه 
شده اســت و هیچ‌کس مردی به نام 

فرهاد را نمی‌شناسد.

نبش قبر
وقتی ماموران وارد ســاختمان 
قدیمی شدند و به بازرسی از کارگاه 
پرداختند هیچ آثاری از محل دفن 
جســد فرهاد به دســت نیاوردند تا 
اینکه بــه چاهی مســدود شــده 

برخوردند.
بدین‌ترتیب دســتور نبش قبر 
احتمالــی فرهاد صادر شــد و تیم 
آتش‌نشانی به حفاری چاه پرداخت 
تا اینکه در عمق آن اسکلت انسان به 
دست آمد و شکی نماند گزارش زن 
جوان واقعیت داشته و مردی به نام 

فرهاد کشته شدند.
شناسایی اسکلت

بازپرس ویژه قتل با پیدا شــدن 
اسکلت انسان دستور داد تا همزمان 
با انتقال  استخوان‌های کشف شده 
به پزشکی قانونی و تشخیص هویت 
ردیابی خانــواده مردی به نام فرهاد 

صورت گیرد.
دستگیری مظنونان 

خانوادگی
وقتی اعلام شــد که اسکلت به 
مردی متعلق اســت و تجسس‌های 
اطلاعاتی نشــان داد جوانی به نام 
فرهاد روزگاری در آن خانه قدیمی 
زندگــی می‌کرد و ناگهــان از ایران 
رفته اســت کارآگاهان به شناسایی 
خانواده فرهاد که هیچ اقدامی برای 
ردیابی وی انجام نداده بودند و حتما 
در قتل دخالت داشــتند پرداختند 
و در اولیــن گام از تحقیقات  پلیس 
یکی از برادران فرهاد به نام احمد را 

دستگیر کردند. 

یک داستان عجیب
احمد کــه باور نداشــت راز 11 
ساله‌شان فاش شــده باشد با اصرار 
بر بی‌گناهی  در قتل برادرش گفت: 
فرهاد  برادر ناتنی‌ام بود و تازه نامزده 
کرده بود. او جدا از ما زندگی می‌کرد. 
وی افــزود: 11 ســال پیــش با 
یکــی از برادرانــم به نــام کریم  به 
دیدنــش رفتیم و برایــش صبحانه 
بردیم اما هــر چه در زدیم کســی 
در را باز نکرد. نگران شــدیم و قفل 
در را شکســتیم. وقتــی وارد خانه 
شدیم  با صحنه وحشتناکی روبه‌رو 
شــدیم. فرهاد خوابیــده و یک پتو 
روی سرش کشــیده بود. وقتی پتو 
را کنار زدیم جســدش غرق خون 
بود و به نظر می‌رســید قاتلی با زدن 
 ضربه جسمی ســخت به سرش او را 

کشته است.
وی ادامــه داد: ما همانجا ماندیم 
و با دامادمان تماس گرفتیم اکبرآقا 
ســریع خودش را به خانه رساند او 
وقتی جســد فرهاد را دید پیشنهاد 
داد جسد را دفن کنیم و دلیل آورد 
اگر جســد را دفن نکنیم قتل گردن 
ما می‌افتد. با حرف‌های او وسوســه 
شــدیم به همین خاطر از ترس چاه 
عمیقی کندیم و جسد برادرمان را در 

آن دفن کردیم.
فرار مظنونان

احمد در ادامــه از فرار عجیب دو 
مظنون پرده برداشت و گفت: دو ماه 
بعد ازاین ماجرا شوهر خواهرمان به 
یکباره ناپدید شــد اما بعد از مدتی 
فهمیدیم به افغانســتان رفته است. 

بعد از آن کریم هم از کشور خارج شد 
و من تنها ماندم.

داماد مرموز
وی در خصــوص اختــاف 
خانوادگی با دامادشــان گفت: ما با 
اکبرآقا مشکل مالی زیادی داشتیم 
به همین خاطر اکبر مدام می‌گفت 
اگر پدرمان  زمین‌هایش را بفروشد 
همه مشکلات هم حل خواهد شد. 
ما از دخالت هــای او ناراحت بودیم 
و ســر همین موضوع بــا هم درگیر 
بودیم اما گمــان نمی‌کنم او برادرم 
را کشته باشد رفتارش طوری نبود 
که نشان دهد او فرهاد را کشته است 
اما همیشه می‌ترسید پای ما وسط 

کشیده شود و به دردسر بیفتیم.
گذشت از خون

در حالی که احمد منکر دســت 
داشتن در قتل بود به عنوان مظنون 
روانه زندان شد و این درحالی بود که 
مادر و خواهر وی با مراجعه به دادسرا 

اعلام رضایت کردند.
دادگاهی ناتمام

بدین‌ترتیــب پرونــده بــرای 
رســیدگی از جنبه عمومی جرم به 
شــعبه هفتــم دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و قرار بود  
صبح دیروزبه آن رسیدگی شود، ولی 
این جلسه با وجود تشکیل و حضور 
متهم به قتل در دادگاه به خاطر  عدم 
نشــر آگهی برای پیدا کردن داماد 
خانواده که وی نیز از مظنونان قتل 
است ناتمام ماند و قرار شد بعد از رفع 
این ایراد قضایی رســیدگی به این 

جنایت معمایی صورت گیرد.

در تماس زنی ناشناس فاش شد

راز 11ساله اسکلت یک مرد در خانه قدیمی
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گروه حوادث: زن جوان که از رفتارهای 
شوهرپرخاشگرش به تنگنا آمده بود در اقدامی 
عجیب در برابر چشمان دخترش دست به قتل 

شوهرش زد.
عقربه‌ها ساعت هفت صبح روز سهشنبه 
چهارم دیماه ســال جاری را نشــان می‌داد و 
مامــوران کلانتری 163 ولنجــک در تماس 
ماموران اورژانــس از مرگ مرمــوز مرد 57 

ساله‌ای در اتاق خوابش خبر دادند.
با توجه بــه مرموز بودن ماجــرای مرگ  
قاســم درخانه‌اش، تیمی از ماموران اداره 10 
پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس سجاد 
منافی‌آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی 

تهران برای افشاگری وارد عمل شدند.
تحقیقات از زن جوان

کارآگاهان در گام نخست به سراغ زن جوان 
رفته و وی در اظهاراتش ادعا کرد شب گذشته 
همسرم در حال درس دادن به دختر 9 ساله‌مان 
بود که شروع به پرخاشگری کرد و دخترم را به 
باد کتک گرفت و بعد از آن به اتاق خواب رفت.

وی افزود: صبح وقتی به ســراغ همســرم 
رفتم که بچه‌ها را به مدرسه برساند دیدم نفس 
نمی‌کشد که خیلی سریع با اورژانس تماس 
گرفتم که تیم پزشکی با حضور در خانه‌مان از 

مرگ همسرم خبر دادند.
در این مرحله بازپرس ویژه قتل دستور داد 
جسد پدر این خانواده برای تحقیقات بیشتر به 

پزشکی قانونی منتقل شود.
افشای راز یک جنایت

تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اینکه پس 
از چهارم روز پزشکی قانونی علت مرگ مرد 57 
ساله را خفگی از ناحیه گردن اعلام کردند که 
همین کافی بود تا بازپرس منافی‌آذر دستور 

دستگیری مریم 40 ساله را صادر کند.
روز 9 دی ماه ســال جاری ماموران مریم و 
دختر 18 ساله‌اش را که ناهید نام دارد دستگیر 

کردند.
زن جــوان در همان ابتدا پــرده از جنایت 
همسرکشی برداشت و ادعا کرد دیگر از کتک 
کاری و اذیت‌های شوهرم خسته شده بودم که 

در یک لحظه تصمیم به قتل او گرفتم.
مریم در اعترافاتش گفت: پس از قتل برای 

صحنه‌سازی از دخترم ناهید کمک گرفتم و 
جسد شــوهرم را به داخل اتاق خواب منتقل 
کردم و فکر نمی‌کردم آنقدر زود راز این جنایت 

فاش شود.
گفت‌وگو با قاتل همسرکش

مریم 40 ساله با چهره‌ای آرام و خونسرد، 
تنها دغدغه‌اش د‌ل‌نگرانی فرزندانش است و 
از اینکه شــوهرش را به قتل رسانده آنقدر هم 
ناراحت نیست و به قول خودش: برای رهایی از 

شکنجه‌گاه شوهرم دست به قتل زدم.
     سابقه داری؟

نه، تا حالا پایم به کلانتری هم باز نشده بود 
چه برسد به پلیس آگاهی.

     الان به چه جرمی دستگیر شدی؟
قتل شوهرم.

     چرا شوهرت را کشتی؟
اذیتم می‌کرد، مجبور شــدم او را به قتل 

برسانم.
     چند سال پیش ازدواج کردی؟

20 سال قبل، شوهرم پس از جدایی از زن 
اولش و با وجود اینکه یک فرزند دختر داشت 

به خواستگاری من آمد و با هم ازدواج کردیم.
     علت جدایی‌اش را می‌دانستی؟

بعدها شــنیدم کــه زن اولش بــه خاطر 
پرخاشــگری‌های شــوهرش از او جدا شده 
و حتی دختــرش هم حاضر نبــود با پدرش 

زندگی کند.
     می‌دانســتی شوهرت پرخاشگر 

است؟
نه، اصــا اطلاعی در این مورد نداشــتم و 
بعد از ازدواج در همان خانه‌ای که با زن اولش 

زندگی کرده بود زندگی کردم.
     چه اذیتی کرده بود که او را کشتی؟

شوهرم پرخاشگر بود، دست بزن داشت، 
عصبانی بود و همه را کتک می‌زد.

     علت این کارهایش چه بود؟
بیماری روحی و روانی داشــت و همیشه 

قرص می‌خورد.
     چرا از همسرت طلاق نگرفتی؟

بخاطــر بچه‌هایم زندگی کــردم و در این 
20سال سکوت کردم.

     از کــی متوجــه رفتارهــای 

خشونت‌آمیز شوهرت شدی؟
سه ســال بعد از ازدواج و زمانیکه دخترم 

به دنیا آمد.
      چند فرزند داری؟

یک دختر 18 ساله و یک دختر 9 ساله دارم 
که همه نگرانی‌ام آنها هستند.

     چرا از همسرت طلاق نگرفتی؟
چون حقوقی نداشتم و کسی نبود که از من 
حمایت کند و زندگی با دو فرزند هزینه دارد که 
من بیکار بودم و مجبور شدم با شوهرم زندگی 
کنم و از طرفی هم می‌ترســیدم دخترانم را از 

من بگیرد.
     از خانواده‌ات کمک نخواستی؟

دختر بزرگم ســه ســاله بود کــه درباره 
رفتارهای شوهرم با برادرم صحبت کردم که 
برادرم خواست از شــوهرم جدا شوم تا اتفاق 
بدی برای من و دخترم نیفتد. مدتی با دخترم 
به خانه پدری‌ام رفتم اما بعد از چند روز شوهرم 
خانواده‌اش را به سراغم فرستاد تا برگردم و قول 
داده که دیگر دست از پرخاشگری برمی‌دارد و 
در ادامه دخترم را از مــن گرفت که مجبور به 

بازگشتن شدم.
     شب جنایت چه اتفاقی افتاد؟

من از قبل هیچ نقشــه‌ای برای کشــتن 
شوهرم نداشتم.

     چه اتفاقی افتاد که شــوهرت را 
کشتی؟

ناهیــد داخــل اتاقش ســرگرم درس 
خواندن بود و شــوهرم با دختر 9 ســاله‌ام 
در حال تمرین و درس دادن بود که ناگهان 
شــروع به فحاشــی به دختربچه‌مان کرد. 
ناهیــد از اتاق بیرون آمد و از من خواســت 
که پدرش را آرام کنم تــا درس بخواند. در 
همین لحظه شــوهرم عصبانی شد و شروع 
به فحاشی کرد و یک ضربه محکم به قفسه 

سینم زد که بین ما درگیری رخ داد.
     دخترت میانجیگری نکرد؟

شــوهرم با پرخاشــگری به من می‌‎گفت 
خودت که بیســوادی پس به من نگو چطور 
درس بدهم و بعد از قتل از دخترم شــنیدم 
که پــدرش در زمان درگیری یــک چاقو از 
آشپزخانه برداشــته و قصد داشته از پشت 

به من ضربه‌ای بزند که دخترم توانســته بود 
چاقو را از دستش بگیرد که پس از آن شوهرم 

مرا کتک زد.
     چطور شوهرت را به قتل رساندی؟

شوهرم بعد از درگیری ناگهان حالش بد 
شــد و نمی‌دانم چرا یک دفعه ضعف کرد و 
احساس می‌کنم خودش ناراحت بود که روی 
مبل نشست و دیگر قدرتی نداشت که همان 
لحظه تصمیم گرفتم به این کتک‌کاری‌ها و 
اذیت‌ها پایان دهم که روسری را دور گردنش 
انداختم و آنقدر فشــار دادم تــا دیگر نفس 

نکشید.
     دخترانــت شــاهد صحنه قتل 

پدرشان بودند؟
دختر 9 ساله‌ام داخل اتاق بود و فکر نکنم 
صحنه را دیده باشــد اما دختــر بزرگم از من 
می‌خواست که دست از قتل بردارم و پدرش 
را رها کنم امــا بی‌فایده بود. ناهیــد با گریه 
می‌گفت 20 سال تحمل کردی، پدرم را نکش 
و همگی با هم فرار می‌کنیــم و در یک چادر 
زندگی می‌کنیم. دخترم نگران من بود که به 
زندان بیفتم ولی من دیگر خسته شده بودم و 
با فرار از خانه هم پولی برای زندگی نداشتیم، 
به همین خاطر تصمیمی را که گرفته بودم به 

اجرا گذاشتم.
     بعد از قتل چه کردی؟

جسد را داخل اتاق خواب کشاندم و با صحنه 
سازی سعی داشــتم ماجرای مرگ شوهرم 
را عادی نشــان دهم و صبح با برادرم تماس 
گرفتم و ادعا کردم که شــوهرم دیشب با من 
درگیر شده اما صبح که به سراغش رفتم دیگر 
نفس نمی‌کشد که از من خواست با اورژانس 

تماس بگیرم.

     چرا وقتی پلیــس آمد اعتراف 
نکردی؟

می‌خواستم مراسم دفن کردن شوهرم را 
انجام دهم، دخترانم تنها بودند و نمی‌دانستند 

چه کاری انجام دهند.
     کی اعتراف کردی؟

پس از برگزاری مراسم خاکسپاری شوهرم 
وقتی ماموران به خانه آمدند می‌دانستم که به 
مرگ شوهرم شــک کردند و زمانیکه سوار بر 

خودرویشان شدم همانجا اعتراف کردم.
عذاب وجدان داری؟

مریم پس از لحظاتی ســکوت گفت: »هم 
عذاب وجدان دارم، هم ندارم«

     چرا؟
ناراحت هستم که شــوهرم را کشتم ولی 
چون خســته شــده بودم و هر روز ما را اذیت 
می‌کرد و کتک مــی‌زد و اینکه دیگر در جمع 

نیست برای من رضایت‌بخش است.
     شوهرت را دوست داشتی؟

راستش را بخواهید دوستش داشتم ولی 
آنقدر ما را کتک می‌زد و پرخاشگری کرد که 

مرا مجبور کرد دست به این کار بزنم.
     از زندان نمی‌ترسی؟

تنها نگرانی‌ام فرزندانم هستند و می‌خواهم 
مرا چنــد روز آزاد کننــد که بــه دخترانم 

سروسامانی بدهم و دوباره به زندان بازگردم.
     آرزویی داری؟

تنها آرزویم دخترانم هستند که ببینم به 
جایی رسیدند و در آرامش هستند.

بنا به این گــزارش، زن جوان به دســتور 
بازپرس سجاد منافی‌آذر برای تحقیقات بیشتر 
در اختیــار مامــوران اداره 10 پلیس آگاهی 

تهران قرار دارند.

در گفت‌وگو با خبرنگار توسعه ایرانی تشریح شد

ناگفته‌های تلخ زن جوان ازیک جنایت

کلاهبرداری نیم میلیاردی
 از یک زن نیکوکار

2 برادر با کمک 2 زن و به بهانه کمک به انجمن 
حمایت از بیماران MS دســت به کلاهبرداری 

میلیاردی می‌زدند.
چندی قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس فتای 
تهران از ماجرای کلاهبرداری نیم میلیاردی زن 
جوانی که تحت پوشش یک خیریه اقدام به فریب 
وی کرده بود خبر داد. زن جوان با حضور در پلیس 
فتا به ماموران گفت: چندی قبــل در یک کانال 
 MS تلگرامی که به نام انجمن حمایت از بیماران
ثبت شده بود عضو شــدم که در این کانال با 2 زن 

جوان که مرجان و سمیه نام داشتند آشنا شدم.
وی افزود: مرجان پس از دوســتی شــروع به 
تبلیغات درباره انجمن‌شــان در خصوص درمان 
تضمینی و حمایــت از بیماران MS در کشــور 
آلمان و رایگان بودن هزینه دارو و درما در این کشور 
صحبت کرد.  زن جوان ادامــه داد: دو زن جوان با 
عنوان کمک و گرفتن ویزا برای مهاجرت زیرپایم 
نشستند و با چرب زبانی‌هایشان مرا وسوسه کردند 
 MS تا هم برای کمک به انجمن حمایت از بیماران
همراهی‌شان کنم هم برای مهاجرت از آنها کمک 

بخواهم.
وی گفت: پس از اعتماد به 2 زن جوان آنها مرا 
به مرد جوانی که با شــماره تلفن کشور آلمان از 
طریق واتس آپ با من در تماس بود و ادعا می‌کرد 
در کشور آلمان است به همین خاطر 500 میلیون 
تومان به حساب 2 مرد جوان واریز کردم که پس از 
مدتی متوجه کلاهبرداری این باند حرفه‌ای شدم.

بدین ترتیــب تیمی از مامــوران پلیس فتای 
تهران برای دستگیری عاملان این کلاهبرداری 
میلیونی وارد عمل شدند وماموران در گام نخست 
پی بردند که حســاب بانکی 2 مرد جوان که با هم 
برادر هستند برای کشور آلمان است و 2 برادر که 
مقیم کشور آلمان هستند از چندی قبل به ایران 

بازگشته‌اند.
همین کافی بود تا ماموران بــا اقدامات فنی و 
پلیسی سیاوش و آرش را که با هم برادر هستند در 
عملیات پلیسی دستگیر کنند. متهمان که راهی 
جز اعتراف نداشــتند به کلاهبرداری میلیونی به 
 MS بهانه مهاجرت و حمایت از انجمن بیماران
پرده برداشــتند. بنا به این گزارش، متهمان برای 
ســیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار 

گرفتند.
    

خودکشی مدیر یک فروشگاه 
بزرگ در آبادان

مدیر یک فروشــگاه بزرگ در آبــادان بخاطر 
بدهکاری میلیونی دست به خودکشی زد و صحنه 

مرگش را با گوشی موبایل ضبط کرد.
ساعت 4 عصر روز شنبه 15 دی ماه سال جاری 
ماموران پلیس آبادان در جریان خودکشــی مرد 
جوانی در یکی از فروشــگاه‌های معتبر آبادان در 
منطقه ســیکیلن شــدند. بدین ترتیب تیمی از 
ماموران دایره جنایی پلیــس آگاهی آبادان برای 

تحقیقات ویژه پای در صحنه جرم گذاشتند.
کارآگاهان بــا حضور در فروشــگاه بزرگ در 
منطقه سیکیلن آبادان با جسد حلق آویز شده مدیر 
فروشگاه که مرد 37 ساله‌ای است روبرو شدند و در 
ادامه تحقیقات گوشی موبایل و یک نامه که در کنار 

جسد مرد حلق آویز شده به دست آمد.
تیم پلیســی در ادامــه مشــاهده کردند که 
مدیر فروشــگاه قبل از خودکشی دلیل این اقدام 
خودخواســته‌اش را بدهکاری میلیونی و اینکه 
دیگر راهی برای پرداخت این بدهکاری نداشــته 
اعلام کرده اســت و در ادامه نوشــته بود که همه 
صحنه خودکشی ام را با گوشی موبایلم که در کنارم 
گذاشتم ضبط شده است. بنا به این گزارش، جسد 
مدیر این فروشگاه پس از بررسی‌های ابتدایی برای 

تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.
    

قتل خونین زن جوان در غیاب 
شوهرش

مرد جوان وقتی از مســجد به خانه بازگشت با 
جسد خونین زنش درخانه روبرو شد.

»علی‌اکبر قنبرزاده« دادستان عمومی و انقلاب 
شهرستان گمیشان گفت: بامداد روز گذشته در پی 
تماس تلفنی اهالی یکی از روستاهای گمیشان با 

حضور در محل، صحنه قتل بررسی شد.
وی افزود: بــه گفته خانواده مقتــول، این زن 
بامداد یکشــنبه 16 دی ماه سال جاری زمانی که 
همسر او برای اقامه نماز صبح از  خانه خارج شده 
بود، توسط فرد یا افرادی ناشناس به قتل رسید و 
طلاهای او به سرقت رفته است. قنبرزاده ادامه داد: 
کارآگاهان به چند نفر مظنون شده اند و بازجویی از 
این افراد زیر نظر قاضی پرونده در حال انجام است.

بنا به این گزارش، تحقیقات پلیســی در این 
پرونده معمایی ادامه دارد.

اخبار حوادث
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